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  پيوند عضو پس از قصاص

ء پيوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از ديرباز ميان فقها مـورد بحـث و    مساله

اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدين صورت بوده كه اگر كسى گوش ديگرى را قطع 

ء  كند سپس گوش جانى را به قصـاص قطـع كننـد، آن گـاه يكـى از آن دو، گـوش بريـده       

ره پيوند بزند، آيا ديگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند يا چنين حقـى  خودرا دو با

ندارد؟ در تفسير روايتى كه در اين باره آمده اسـت اخـتلاف وجـود دارد، برخـى آن را در     

ء جـانى. ايـن اخـتلاف در تفسـير روايـت،       ء مجنى عليه مى دانند و برخى ديگر در بـاره  باره

ء مذكور شده است. در كتاب مقنعـه آمـده اسـت: اگـر مـردى       همنشا اختلاف آراء در مسال

نرمى گوش مرد ديگرى را بريد و گوش جانى را نيز به قصاص بريدند، سپس مجنـى عليـه   

گوش خود را معالجه كرده و قسمت بريده شده را دوباره پيوند زد، شـخص قصـاص شـده    

قبـل از قصـاص برگـردد.     حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع كند تا به حالت

در هريك از اعضا و جوارح كه مورد قصاص قـرار گيـرد و سـپس معالجـه شـده و خـوب       

شود، همين حكم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاكم مـى بايسـت مهلـت    

دهد تا شخص مجروح خود را معالجه كند و بهبود يابد، اگر با معالجه خوب شـد جـانى را   

را به پرداخت ارش محكوم كند، اما اگر شخص مجروح عـلاج نشـد،   قصاص نكند ولى او 

  جانى را به قصاص محكوم كند. 
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ء  اين عبارت به صراحت مى رساند كه بعد از قصاص جانى، اگر مجنى عليه عضو قطع شده

خود را پيوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع كند و اين حكـم، اختصـاص بـه گـوش     

ا در بر مى گيرد. دركافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمـورد هـيچ   ء اعضا ر ندارد و همه

زخم يا قطع عضو يا شكستگى يا در رفتگى تا ياس از بهبـود آن حاصـل نشـود نمـى تـوان      

حكم به قصاص كرد بنا بر اين اگر درمورد جراحتى حكم به قصاص شود ولـى مجـروح و   

قى بر ديگـرى نـدارد. امـا اگـر     جانى هر دوخوب شوند يا هردو خوب نشوند، هيچ كدام ح

يكى از آن دو خوب شود و زخمش التيام پيدا كند، قصـاص درمـورد ديگـرى تكـرار مـى      

شود. اين در فرضى است كه قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص 

به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده بايد به كسى كه قصاص بـه اذن او انجـام   

  رجوع كند نه به مجنى عليه.  گرفته

شيخ طوسى در نهايه مى گويد: اگر كسى نرمى گـوش انسـانى را قطـع كنـد و او خواهـان      

قصاص شود و او را قصاص كنند، آن گاه شخص مجنى عليه گوش خود را معالجـه كـرده   

و قسمت بريده شده را پيوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو بـاره نرمـى گـوش اورا    

و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند. در ديگـر اعضـا و جـوارح نيـز همـين      قطع كند 

حكم جارى است. دركتاب خلاف نيز آمده است: اگركسى گوش ديگـرى را قطـع كنـد،    

گوش او قطع خواهد شـد. اگـر جـانى گـوش خـود را پيونـد بزنـد، مجنـى عليـه حـق دارد           

فعى مى گويد: خود مجنـى عليـه نمـى    ء آن شود و آن را جدا كند. شا خواستار قطع دو باره
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تواند اين كار را انجام دهد ولى حاكم بايد جانى را مجبو ربه قطـع گـوش پيونـد زده كنـد     

ء او تبديل به مردار شده است، از ايـن رو   زيرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شده

  ت.  نجس بوده و نماز با آن درست نيست.دليل ما اجماع شيعه و اخبار ايشان اس

اين عبارت مربوط به موردى است كه جانى گوش خود را كه به حكم قصـاص قطـع شـده    

بود پيوند بزند و حكم عكس آن كه مجنى عليه گوش خود را پيوند بزند بيان نشـده اسـت.   

دركتاب مبسوط هر دو فرض بيان شده است: هرگاه گـوش كسـى را بريـده و جـدا كننـد،      

خود را پيوند زده و به حال اول برگرداند بـا ايـن حـال    ء  سپس مجنى عليه فورا گوش بريده

بايد جانى قصاص شود زيرا او به سبب جدا كردن گوش، محكوم بـه قصـاص شـده بـود و     

جدا شدن نيز تحقق يافت. اگر جانى بگويد: گوش او را جدا كنيد سپس مرا قصاص كنيد، 

ن خود پيوند زده اسـت و جـدا   برخى گفته اند: بايد جدا شود زيرا او تكه اى مردار را به بد

ء حاكم و امام است. اگر اين كار انجام گرفت و گوش جـانى را نيـز بـه     كردن آن به عهده

عوض آن بريدند ولى جانى گوش خود را پيوند زد، در اين صورت اجراى قصاص بـه جـا   

بوده است زيرا منشا حكم قصاص، جدا شدن گوش مجنـى عليـه بـود و ايـن كـار صـورت       

د. اگر مجنى عليه بگويد: گوش او را قطع كنيد زيرا او گوش خود را بعد از آنكـه  گرفته بو

به حكم قصاص جدا شده بود پيوند زده است فقهاى ما گفتـه انـد: گـوش او (جـانى) جـدا      

شود ولى علت اين حكم را بيان نكرده اند. كسانى گفته اند: گوش پيوند زده بنا بـه امـر    مى

دا مى شود و اين راى با مذهب مـا سـازگار اسـت. نـزد فقهـاى      به معروف و نهى از منكر ج
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عامه نماز با اين گوش پيوند زده، صحيح نيست زيرا اين شـخص شـى نجسـى را بـى آنكـه      

ضرورتى در ميان باشد با خود حمل مى كند از اين رو نماز بـا ايـن گـوش صـحيح نيسـت.      

د: هـر گـاه كسـى اسـتخوان     مقتضاى مذهب ما نيز همين است. فقهاى عامه همچنين گفته ان

ء خود را با استخوان مرده اى ترميم كند اگر بيم تلف او نـرود بايـد آن اسـتخوان را     شكسته

جدا كند و گرنه نماز او صحيح نخواهد بود ولى اگر بيم تلـف او در ميـان باشـد اسـتخوان     

ز او مزبور جزء بدن او مى شود و حكم نجاست آن از ميـان مـى رود. امـا برمـذهب مـا نمـا      

صحيح است زيرا نزد ما استخوان مرده نجس نيست مگر استخوان حيوان نجس العين ماننـد  

  سگ و خوك. 

در كتاب جواهر الفقه آمده است: مساله : هرگاه مردى گوش مرد ديگـرى را قطـع كنـد و    

مجنى عليه فورا گوش خود را پيوند بزند و گوش نيز به جاى خود پيوند بخورد آيا بـا ايـن   

نى عليه حق قصاص دارد؟ جواب: آرى حق قصاص دارد زيرا با جدا شدن گوش، حال مج

قصاص واجب مى شود و جدا شدن گوش تحقق يافته بـود و پيونـد آن تـاثيرى در اسـقاط     

حق قصاص ندارد زيرا اين كار، چسباندن تكه اى مردار به بدن است و برطـرف كـردن آن   

مربـوط بـه نمـاز آورديـم. مسـاله: در همـان        از بدن واجب است. ما اين مساله را در مسـائل 

ء پيشين، جانى مى گويد: اگر مى خواهيـد مـرا قصـاص كنيـد، آن قطعـه اى را       فرض مساله

كه او پيوند زده است جدا كنيد. آيا جانى حق چنين درخواستى را دارد و آيا مى توانـد تـا   

كـه جـدا   عملى شدن درخواست خود از اجراى قصاص جلـوگيرى كنـد؟ جـواب: گفتـيم     



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

كردن اين قطعه قهرا واجب است چه جانى خواستار آن شده باشد چه نشده باشد. اما اينكـه  

او حق جلوگيرى از قصاص را به جهت انجام ايـن كـار داشـته باشـد، درسـت نيسـت زيـرا        

  گفتيم كه آنچه موجب قصاص است جدا شدن گوش است و جدا شدن تحقق يافته بود. 

ته پرداخته شده است كه در صـورت پيونـد گـوش مجنـى عليـه،      در اين دو مساله به اين نك

حق قصاص او از جانى ساقط نخواهد شد ولى در هر صورت جـدا كـردن گـوش پيونـدى     

واجب خواهد بود چون مردار است. در مهذب ابـن بـراج آمـده اسـت: اگـر كسـى گـوش        

اص جـانى  ديگرى را ببرد و جدا كند سـپس مجنـى عليـه فـورا آن را پيونـد بزنـد، بـاز قص ـ       

واجب خواهد بود زيرا با جدا شدن گوش، قصـاص واجـب خواهـد شـد. پـس اگـر جـانى        

بگويد: گوش او را قطع كنيد سپس مرا قصاص كنيد حق خواهد داشـت زيـرا مجنـى عليـه     

ء مردارى را به خود پيوند زده است. اگر چنين كردند و پس از آن جانى گـوش خـود    تكه

اقع شده و تمام اسـت. اگـر مجنـى عليـه بگويـد: جـانى       را پيوند زد، قصاص به جاى خود و

ء خود را پيوند زد، گوش او را جدا كنيد، واجب خواهـد بـود گـوش اورا     گوش جدا شده

ء خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بـود   جدا كنند. هر گاه كسى با گوش پيوند زده

اگـر كسـى اسـتخوان    زيرا او بى آنكه ضـرورتى باشـد حامـل نجاسـت خـارجى اسـت. امـا        

ء خود را با استخوان مردارى ترميم كند، درمذهب ما نماز او با آن استخوان درست  شكسته

خواهد بود زيرا استخوان مرده چون حيات در آن حلول نكرده بود نجس نيسـت. مـردار از   



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

آن جهت مردار است كه حيات آن از ميان رفته است و همان گونه كه گفتيم در اسـتخوان  

  وجود نداشته تا از ميان برود.  حياتى

  

مولف در اين عبارات، به هردو مطلب پرداخته است و اين نكته را نيز افزوده اسـت كـه هـر    

ء ديگرى شوند وى علـت   يك از دو طرف، حق دارند خواهان جدا كردن گوش پيوند زده

گـاه  اين حكم را مردار بودن گوش پيوندى ذكر كرده است. دركتاب غنيه آمده اسـت: هر 

عضو ديگرى قبل از اينكه اميد بهبود و ترميم  كسى را به سبب ايراد جرح يا شكستن يا قطع

آن از بين برود، قصاص كنند سپس يكى از آن دو بهبود يابد و نقصش برطرف شـود ولـى   

ديگرى بهبود نيابد، قصاص در مورد شخص بهبـود يافتـه تكـرار مـى شـود. ايـن حكـم در        

به اذن مجنى عليه اجرا شده باشد اما اگـر قصـاص بـدون اذن    صورتى است كه قصاص اول 

او اجرا شده باشد، شخص قصاص شده به كسى كه سبب قصاص او شـده بـود رجـوع مـى     

  كند نه به مجنى عليه.

دركتاب اصباح الشريعه نيزعبارتى به همين معنا آمـده اسـت.ظاهرعبارت غنيـه ازآن جهـت     

فى ابوالصلاح است. دركتاب سرائر اين گونه كه شامل هردوفرض مى شود،مانندعبارت كا

آمده است: اگر كسى نرمى گوش انسانى را قطع كند، سپس او را به تقاضـاى مجنـى عليـه    

قصاص كنند، آن گاه جانى گوش خود را معالجه كرده و قسـمت بريـده شـده را بـه جـاى      
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طع كند و خود پيوند بزند شخص قصاص كننده حق دارد همان قسمت پيوندى را دو باره ق

به حالت قبل از قصاص برگرداند. مجنى عليه نيز همين حكـم را دارد چـه ظـالم باشـد چـه      

مظلوم، چه خود نيز جنايت كرده چه فقط مورد جنايت واقع شده باشد. دليل اين حكـم آن  

مردم است كه ايـن كـار را منكـر     است كه چنين شخصى حامل نجاست است ووظيفه همه 

آن شوند و اختصاصى به يكى از دو طرف جنايت يـا هـر دو طـرف     دانسته و خواستار قطع

آن ندارد. همچنين اين حكم اختصاص به گوش ندارد و در مورد ديگـر اعضـا نيـز صـادق     

است، به شرط آنكه بيم تلف شدن انسان يا بخش عظيمى از بدن او نرود. جدا كردن عضـو  

بـوده و بـا ايـن حـال نمـاز او       پيوندى برحاكم نيز واجب است زيرا حامل آن حامل نجاست

  صحيح نخواهد بود.  

سخن ابن ادريس نيز هردو فرض را در بر مى گيرد با اين تعليل كه چـون عضـو قطـع شـده     

مردار است، پيوند آن جايز نيست. در شرايع آمده اسـت: اگـر گـوش انسـانى قطـع شـود و       

حـق دارد آن را   جانى نيز قصاص شود، سپس مجنى عليه گوش خود را پيوند بزنـد، جـانى  

جدا كند تا مماثله تحقق يابدبرخى گفته اند: براى اينكه گوش قطع شده مردار اسـت. اگـر   

قسمتى از گوش انسان قطع شود نيز همين حكم را دارد. در مختصر النـافع نيـز مـى گويـد:     

اگر نرمى گوش قطع شود و جانى هم قصاص شـود، آن گـاه مجنـى عليـه گـوش خـود را       

  نى حق دارد آن را جدا كند تا هردو در عيب مساوى باشند. پيوند بزند، جا
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سخن محقق در هردو كتاب ياد شده، اختصـاص بـه مـوردى دارد كـه مجنـى عليـه بعـد از        

قصاص جانى، گوش خود را پيوند بزند و در اين صورت جانى حـق خواهـد داشـت آن را    

جنى عليه آن را پيوند جدا كند. در قواعد آمده است: اگر گوش قطع شود و تا گرم است م

بزند، باز قصاص جانى واجب است. جدا كردن يا نكردن گـوش پيونـدى مجنـى عليـه، بـه      

اختيار حاكم است. اگر بيم هلاك او نرود. جـدا كـردن آن واجـب اسـت و گرنـه واجـب       

نيست. همچنين اگـر جـانى بعـد از قصـاص، گـوش خـود را پيونـد بزنـد مجنـى عليـه حـق            

متى از گوش بريده شود ولى جدا نشود، در صـورتى كـه مماثلـه در    اعتراض ندارد. اگر قس

قصاص ممكن باشد، قصاص واجب خواهد بودو گرنه واجب نيست و اگرمجنـى عليـه آن   

را پيوند بزند، امر به جدا كردن آن نمى شـود و همچنـان حـق قصـاص دارد. اگـر شـخص       

ز التيام آن دوباره زخم كند ديگرى گوش او را بعد از پيوند، قطع كند يا جاى زخم را بعدا

  بايد قصاص شود و اين حكم به واقع نزديكتر است.  

علامه در اين عبارت متعرض اين نكته شده است كه با پيوند خـوردن گـوش مجنـى عليـه،     

ء آن بـه اختيـار حـاكم اسـت. در      حق او براى قصاص ساقط نمى شود اما جدا كردن دوباره

گوش، اگر دندان جانى بعد از قصـاص دوبـاره برويـد،    ارشاد الاذهان آمده است: برخلاف 

مجنى عليه حق بيرون آوردن آن را ندارد. ظاهر اين عبارت آن است كه اگر جـانى گـوش   

خود را بعد از قصاص پيوند بزند مجنـى عليـه حـق دارد دو بـاره آن را جـدا كنـد. چنانچـه        

وبـاره برويـد، مجنـى    صريح عبارت مذكور آن است كه اگر دندان جانى بعد از قصـاص، د 
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دنـدان جديـد عـين     عليه حق بيرون آوردن آن را ندارد. شايد علت اين تفاوت آن باشد كـه 

دندان سابق نيست بلكه دندان ديگرى است برخلاف گوش كـه همـان گـوش سـابق پيونـد      

زده مى شود. در كتاب مختلف آمده است: ابن جنيد گفته اسـت: اگـر مـردى گـوش مـرد      

و قصاص شد، سپس گوش خود را پيوند زد، مجنى عليه حـق دارد آن  ديگرى را قطع كرد 

را دوباره قطع كند. اگر مجنى عليه قبل از قصاص، گوش خـود را پيونـد بزنـد، حـق نـدارد      

تقاضاى قصاص كند. درست آن است كه او حق قصاص دارد، زيرا پيوند گوش جدا شده 

ست. بنا بر ايـن، چيـزى كـه از نظـر     از نظر شارع استقرار ندارد بلكه جدا كردن آن واجب ا

شارع استقرار ندارد حق قصاص را ساقط نمى كند. ظاهر سـخن علامـه آن اسـت كـه اگـر      

استقرار پيدا كند چنانكه در معالجات امروز چنـين اسـت وجهـى     پيوند به گونه اى باشد كه

دارد كه سبب سقوط قصاص شود. در رياض آمده است: اگر شخصى نرمى گوش شخص 

را قطع كند و پس از آن قصاص شود، آن گـاه مجنـى عليـه نرمـى گـوش خـود را        ديگرى

پيوند بزند جانى حق خواهد داشت آن را جدا كند و آن گونـه كـه در كتـاب تنقـيح بـدان      

تصريح شده هيچ اختلافى در اين حكم نيست. مولف تنقيح مـى گويـد:فقط در علـت ايـن     

آن اسـت كـه دو طـرف در نقـص      حكم اختلاف هست برخى گفته انـد: علـت ايـن حكـم    

عضو، با هم مساوى شوند چنانكه راى مصنف همين است و برخى ديگـر گفتـه انـد: علـت     

ء  ء پيوند زده شده، مردار است و نمازبا آن صحيح نيست. نتيجه اين حكم آن است كه قطعه

ر اين اختلاف راى آن است كه اگر جانى بدين پيوند رضايت دهد و آن را جدا نكند بنـا ب ـ 
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قول دوم، حاكم موظف است آن را جدا كند زيرا صاحب گوش پيونـدى حامـل نجاسـتى    

نيست. راى نخسـت، نظـر شـيخ طوسـى در دو كتـاب خـلاف و        است كه نماز با آن صحيح

اسـت.   مبسوط است، وى در كتاب اول صراحتا و در كتاب دوم ظاهرا ادعاى اجماع كـرده 

ء ايـن مسـاله اسـت پشـتيبان آن      كـه ريشـه  به نظر من راى شيخ، حجت است و نص روايتـى  

  است. روايت اين است:  

ان رجلا قطع من اذن الرجل شيئا، فرفع ذلك الى على (ع) فاقاده، فاخذ الاخر مـا قطـع مـن    

اذنه فرده على اذنه فالتحمت و برئت، فعاد الاخر الى علـى (ع) فاسـتقاده، فـامر بهـا فقطعـت      

يكون القصاص من اجل الشين. مردى قسـمتى از گـوش   ثانيه فامر بها فدفنت و قال(ع): انما 

مرد ديگرى را قطع كـرد مرافعـه نـزد علـى عليـه السـلام بـرده شـد، اورا قصـاص كـرد. آن           

ء گوش خود را برداشت و به گوش خود پيوند زد و خـوب شـد.    ء بريده شده ديگرى، تكه

فرمـان داد آن را   مرد ديگر نزد على عليه السلام برگشت و تقاضاى قصاص كـرد. امـام (ع)  

دو باره قطع كرده و دفن كنند و فرمود: قصاص به جهت عيب و نقص است. نارسايى سـند  

اين روايت يا ضعف آن، با عمل اصـحاب جبـران مـى شـود. راى دوم، نظـرابن ادريـس در       

سرائر و علامه در تحرير و قواعد و شهيد ثانى در مسالك اسـت ايـن راى نيـز بعيـد نيسـت.      

من مى رسد آن است كه ممكن است هردو تعليل درست باشد زيـرا منافـاتى    آنچه به ذهن

با هم ندارند و بر هردو نيز دليل هست. براين اساس، حكم جدا كردن گوش پـس از پيونـد   

آن، دو سبب دارد يكى قصاص و ديگرى صحيح نبودن نماز با آن. هر گاه سبب اول، مـثلا  
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قوت خـود بـاقى اسـت چنانكـه در عبـارت تنقـيح       ء عفو، منتفى شد، سبب دوم به  به واسطه

مثال زده شد. هرگاه سبب دوم منتفى شد چنانكه در مثـال آمـد، سـبب اول بـه قـوت خـود       

باقى است. اگر جـدا كـردن گـوش پيونـدى، موجـب ضـرر باشـد در ايـن صـورت زدودن          

نجاست به حكم شرع واجب نيست. سخن صاحب رياض نيـز در فرضـى اسـت كـه مجنـى      

ء خود را پيونـد زده باشـد. بـه نظـر وى، در ايـن       از قصاص جانى، عضو بريده شدهعليه بعد 

فرض، جانى حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كند و در اين هـيچ اختلافـى نيسـت وى    

مراد روايت را همين حكم دانسته است. درسخن صاحب رياض به عكس اين فرض اشـاره  

ت: اگر كسى عضو شخصـى ماننـد گـوش اورا    نشده است. درمبانى تكمله المنهاج آمده اس

قطع كند و مجنى عليه اورا قصاص كند، سپس مجنى عليه عضو قطع شده را به جـاى خـود   

پيوند بزند و خوب شود جانى مى تواند آن را جدا كند. عكس اين فرض نيـز همـين گونـه    

  است.  

نـى عليـه   درمساله اى ديگر از همين كتاب آمده است: اگر گوش كسى قطع شودسپس مج

قبل از قصاص جانى گوش خود را پيوند بزند آيا با اين پيوند، حق قصاص ساقط مى شود؟ 

راى مشهور عدم سقوط حق قصاص است ولى راى روشن تر، سقوط حق قصاص و تبديل 

  آن به ديه است.  

در تحرير الوسيله آمده است: اگر گوش كسى قطع شـود و آن را پيونـد بزنـد ظـاهر، عـدم      

صاص است. امـا اگـر جـانى پـس از قصـاص، گـوش خـود را پيونـد بزنـد در          سقوط حق ق
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روايتى آمده كه بايد دو باره قطع شود تا نقص و عيب آن باقى بماند و گفته شده كـه بايـد   

حاكم دستور دهد آن را جدا كنند زيرا مردار و نجس است. روايت مزبـور ضـعيف اسـت.    

عضـا جريـان پيـدا كنـد ديگـر مـردار و نجـس        اگر با پيوند عضو، حيات در آن مانند ساير ا

نيست و نماز با آن صحيح است و نه حاكم و نه شخص ديگرى حق ندارد آن را جدا كنـد  

بلكه اگر كسى با علم و عمد آن را جدا كند محكوم به قصاص و اگـر بـدون علـم و عمـد     

لـى آن  آن را جدا كند محكوم به ديه مى شود. اگر كسى بخشى از گوش ديگرى را ببرد و

را جدا نكند، چنانچه مماثله در قصاص آن ممكن باشد، قصاص مى شود حتى اگـر مجنـى   

  عليه آن را پيوند بزند بازهم حق قصاص دارد اما اگر مماثله ممكن نباشد قصاص نمى شود. 

تا اينجا مهمترين آراء فقهاى شـيعه را كـه بـدان دسـت يـافتيم، درايـن مسـاله نقـل كـرديم.          

ء اسحاق بن عمار است كه متن آن گذشـت. اگـر    استناد شده همان موثقه روايتى كه به آن

چه اين روايت درمورد قطع گوش وارد شده است اما به اعتبار تعليل عامى كه در پايـان آن  

ء مـوارد قصـاص    آمده و ظهور اين تعليل در بيان ملاك كلى، حكـم آن عـام بـوده و همـه    

دراين مساله در دو جهت پـى مـى گيـريم: جهـت     اعضا را در بر مى گيرد. ما بحث خود را 

نخست: عضوى كه پس از قطع شدن پيوند زده شود، از نظر تكليفى چه حكمـى دارد؟ آيـا   

مردار و نجس است و نماز با آن صحيح نبوده و بايد جدا شود يا چنين نيست؟ جهـت دوم:  

  پيوند عضو قطع شده چه تاثيرى بر حكم قصاص دارد؟  
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كه پيوند زده مى شود، دو حالت ممكن است پيدا كند: حالـت اول  جهت نخست قطعه اى 

ء پيوندى بابدن جوش مى خورد و جزءبدن مى شود و مانند سـاير اجـزاى بـدن،     آنكه قطعه

ء مزبور مانند اعضاى مصنوعى فقط در  حيات در آن جريان مى يابد. حالت دوم آنكه قطعه

نمى يابد مثل آنكه پاره اى از اسـتخوان  ظاهر به بدن متصل مى شود و حيات در آن جريان 

انسان يا دندان يا ناخن او را بردارند و به بدن وصل كننـد ايـن گونـه پيونـدها معمـولا فقـط       

درموارد اجزايى كه حيات در آنها جريان ندارد، صورت مى گيرد. در حالت اول، صـحيح  

مـردار اسـت و نـه     ء پيوندى جزء زنـده اى از بـدن انسـان مـى شـود و نـه       آن است كه قطعه

ء جدا شده از بدن زنـده را مـردار و نجـس     نجس. در اين مقام، تمسك به اخبارى كه قطعه

ء جـدا شـده    مى دانند، نادرست است زيرا اين اخبار از فرض مورد بحث يعنى پيونـد قطعـه  

قبل از سردشدن آن و استمرار حيات دوباره درآن، منصرف است. اين اخبار ناظر بـه قطعـه   

  ء جدا شدن مرده باشد.  ت كه جدا شده باشد و به واسطهاى اس

چنين قطعه اى حقيقتا و عرفا مردار است. ممكن است به استصحاب نجاست تمسـك شـود   

ء جدا شده به محض جدا شـدن و پـيش از پيونـد، ثابـت اسـت       به اين بيان كه نجاست قطعه

اب نجاسـت نيـز بـى    پس از پيوند نيز همين نجاست استصحاب مى شود. تمسك به استصح

مورد است زيرا اولا، دراينجا نجاست حالت سـابقه معلـوم نيسـت چـرا كـه بنـا بـر اسـتظهار         

ء جدا شده اگر هم دلالتى برنجاست قطعه از حين جـدا شـدن    گذشته، اخبار مربوط به قطعه

آن داشته باشند، اين نجاست مشروط به سردشدن قطعه و عدم اسـتمرار حيـات تـازه در آن    
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پيوند است. در اين صورت اسـت كـه از اول حكـم بـه نجاسـت آن مـى شـود نـه در         بعداز 

ء جدا شده، پيوند خـورده و حيـات در آن جريـان يافتـه باشـد. بنـا بـراين         صورتى كه قطعه

درفرض مورد بحث، حالت سـابقه بـراى نجاسـت محـرز نيسـت. ثانيـا، برفـرض كـه ثبـوت          

بپـذيريم، بـاز نمـى تـوان استصـحاب      ء جـدا شـده را از حـين جـدا شـدن آن       نجاست قطعه

ء جدا شده فقط به عنوان مردار و به عنوان اينكـه قطعـه اى    نجاست را جارى كرد زيرا قطعه

جدا شده از بدن زنده است و حيات در آن جريان ندارد، نجس است. حيثيت مرده بـودن و  

ى موضـوع  حيات حيوانى نداشتن يا حيثيت جدا بودن، در نظر عـرف، حيثيـت تقييديـه بـرا    

نجاست است نه حيثيت تعليليه و با اين حال ، اجراى استحصاب نجاست، بعد از پيونـد ايـن   

قطعه و جزء بدن شدن و حيات يافتن آن، ممكـن نيسـت زيـرا موضـوع عرفـا تغييـر يافتـه و        

درجاى خود اثبات شده است كه در جريان استصحاب، احـراز و حـدت   متعدد شده است. 

موضوع حكم مستصحب و بقاء آن در دوحالت سابق ولاحـق، شـرط اسـت. امـادر حالـت      

ء جدا شده، بعد از پيوند، حيات نداشته باشـد، بـى هـيچ اشـكالى ايـن       دوم، يعنى آنكه قطعه

آيـد ولـى اگـر از اجزايـى      مار مـى قطعه، مردار است و همچنان قطعه اى جداى از بدن به ش

باشد كه حيات در آنها جريان ندارد مثل استخوان و دنـدان و نـاخن و مـو، نجـس نيسـت و      

دليلى وجود ندارد كه حمل آن در حال نماز ممنـوع باشـد. بنـا بـر ايـن آنچـه فقهـاى عامـه         

گفته اند كه حاكم يا شخص ديگرى ملزم به جدا كـردن چنـين قطعـه اى اسـت، بـى وجـه       

  است.  
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جهت دوم پيوند عضو قطع شده ، چه اثرى برحكم قصاص دارد؟ دراين مقام نيز دو فـرض  

ء جدا شده را به بدن مى چسـبانند بـى آنكـه بـا بـدن       وجود دارد: فرض نخست آنكه، قطعه

جوش بخورد و خوب شود. اين گونه پيوند، فقط براى حفظ ظاهر است مانند آنكـه نـاخن   

ارد و براى حفظ صورت ظاهر آن را به جاى خود بچسـباند بـى   كسى قطع شود و آن را برد

آنكه جزء بدن شده و مانند ديگر ناخنها رشد و نموداشته باشد. پيوند استخوان و پوست نيز 

ء جـدا   اگر امكان پيوند آنها وجود داشته باشد از همين قبيل است. فـرض دوم آنكـه، قطعـه   

خـود برگـردد و داراى رشـد و نمـو بـوده و       شده پس از پيوند،جزء بدن شده و به حال اول

مانند ديگر اجزاى بدن، حيات داشته باشد. بررسى فرض نخست: جـاى اشـكال نيسـت كـه     

اين گونه پيوند، هيچ تاثيرى نه سلبى و نه ايجـابى بـر قصـاص نـدارد و روايـت اسـحاق بـن        

ه، پـس از  ء جـدا شـد   عمار قطعا ناظر به اين فرض نيست زيرا در آن تصريح شده كـه قطعـه  

پيوند، با بدن جوش خورده و خوب شده باشد. ظهور اين تعبير در فرض دوم است و بنا برا 

  ين، همين فرض بايد موضوع بحث در اين مساله قرار گيرد. 

يك حالت ديگر نيز به فرض نخست ملحق مى شود و آن اينكه مجنى عليه يا جانى، قطعـه  

ء خود پيوند بزنـد و ايـن قطعـه     اى عضو قطع شدهاى از بدن انسان يا حيوان ديگرى را به ج

ء بدن او شود و نقص عضو او را برطرف كند. اين فرض نيز با موضـوع بحـث مـا     جزء زنده

ء در  بيگانه است زيرا اين كار، افزودن قطعه اى كه جزء بـدن نبـوده بـه بـدن اسـت. مماثلـه      

راى قصاص، ايـن مماثلـه   قصاص به لحاظ اجزاى بدن خود مجنى عليه و جانى است و با اج
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حاصل شده است. اما پيوند عضوى غير از اعضاى بدن خود آنها به جاى عضو قطـع شـده،   

ء قصـاص اسـت    حق هر يك از آن دو است. همچنين فرض مذكور با آنچه مورد نظر ادلـه 

نيز بيگانه است چرا كه روايت اسحاق دلالت برآن دارد كه قصاص به خاطر نقص و عيبـى  

مجنى عليه حاصل شده انجام مى گيرد. ظهور اين روايت ناظر به نقـص و عيبـى   كه در بدن 

است كه در خود اجزاى بدن حاصل شده اسـت نـه آنچـه ممكـن اسـت از خـارج بـه بـدن         

افزوده شده يا خداوند دو باره به او عطا كرده باشد مانند آنكه مثلا دست كسـى قطـع شـده    

دسـت ديگـرى بـه او عطـا كنـد. پـس موضـوع        باشد و پس از آن، خداوند از طريق معجزه 

بحث آن مواردى است كه خود همان جزء قطع شده از بدن دوباره به بدن برگردانده شود. 

ء اول: اگر جانى يا مجنى  بررسى فرض دوم: دراين فرض از سه مساله بحث مى شود: مساله

يـك از آن دو  ء خود را بعد از قصاص بـه حـال اول برگردانـد، آيـا هر     عليه عضو قطع شده

ء دوم: اگر مجنى عليه قبـل از قصـاص جـانى، عضـو قطـع       حق دارد آن را جدا كند؟ مساله

ء خود را به حال اول برگرداند آيا با اين كار، حق او براى اجراى قصـاص سـاقط و بـه     شده

ء سوم: آيا جايز است به مجرد جدا شدن عضو حتى اگر  ديه يا ارش تبديل مى شود؟ مساله

، امكان علاج آن وجود داشته باشد جانى را قصاص كرد يا واجب است صبر شـود  با پيوند

  و قصاص به تاخير بيفتد تاوضع علاج روشن گردد؟  

  مساله اول 
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مسلم است كه اقتضاى اصل اولى، حرمت اضرار به مسلمان يـا قطـع عضـوى از اعضـاى او     

ات عمدى، ثابـت شـد كـه    است مگر اينكه جواز آن با دليل ثابت شده باشد و در باب جناي

مجنى عليه حق دارد جانى را قصاص كند. پس لازم است در دو مقام بحـث شـود: نخسـت    

ء قصاص اعضا چيست و آيا مـى تـوان از ايـن ادلـه بـه دسـت آورد كـه         آنكه مقتضاى ادله

مجنى عليه يا جانى حق دارد عضوى را كه يكى از آن دو پس از قصاص، پيونـد زده باشـد   

م آنكه مقتضاى روايت خاصى كـه در ايـن بـاب وجـوب دارد يعنـى روايـت       جدا كند؟ دو

اسحاق بن عمار چيست؟ مقام نخست: ظـاهر سـخن بعضـى از فقهـا آن اسـت كـه قصـاص        

شود چنانكه سبب قصـاص نيـز بـا جـدا كـردن       اعضا با بريدن وجدا كردن عضو، محقق مى

كـرديم و نيـز در عبـارات     عضو، محقق مى شود. هر دو تعبير در عبارتى كه از مبسوط نقل

ديگران آمده است. مقتضاى اين سـخن آن اسـت كـه قاعـدتا مجنـى عليـه بـيش از بريـدن         

گوش جانى حق ديگرى ندارد چه جانى بعد از آن، گوش خود را پيوند بزند چه نزند. اگر 

  مجنى عليه نيز گوش خود را پيوند بزند، جانى بعد از قصاص، حق جدا كردن آن را ندارد.  

  

ء دوم كـه خواهـد آمـد آن اسـت كـه جـدا شـدن         مچنان كه مقتضاى اين سخن در مسالهه

عضو، براى ثبوت حق قصاص كافى است چه قبل از قصـاص، آن را پيونـد بزنـد چـه نزنـد      

زيرا جدا شدن عضو كه سبب قصاص است، تحقق يافته است. همان گونه كـه گذشـت در   

ح شده است. در برابر اين سخن مـى تـوان   كتاب مبسوط و كتب ديگر به اين نكته نيز تصري
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ء مربوط به قصاص اعضا (النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بـالانف   گفت: آنچه از آيه

شود، ايـن اسـت كـه مقابلـه      و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص...) برداشت مى

نا كه هرعضوى از مجنى ميان دو عضو انجام گيرد نه ميان دو قطع و دو جدا شدن. بدين مع

عليه گرفته شود و نقص پيدا كند در عوض آن، همان عضو از جـانى گرفتـه شـده و او نيـز     

گيرد كه چون جانى، مجنى عليه را  ناقص شود. براين پايه، قصاص بدين لحاظ صورت نمى

با قطع كردن عضو او آزار داده است، مجنى عليـه نيـز حـق دارد اورا بـا قطـع كـردن عضـو        

لش آزار دهد بلكه قصاص به لحـاظ خـود عضـو و نقـص حاصـل از قطـع آن صـورت        مقاب

گيرد.بنا بر اين، مدلول آيه آن است كه مجنى عليه حق دارد جانى را ناقص العضو كنـد   مى

به گونه اى كه اگر جانى دو باره آن عضورا پيوند بزند، مجنى عليه باز حق خواهـد داشـت   

اقص العضو كند. زيرا خود عضو، متعلـق حـق مجنـى عليـه     دوباره آن را جدا كرده و او را ن

است البته نه بدان معنا كه او مالك (گرفتن) آن عضو باشـد بلكـه بـدان معنـا كـه او مالـك       

گرفتن آن عضو و ناقص كردن جانى است. حاصـل كـلام آنكـه آيـه بـه صـراحت دلالـت        

چشم مجنى عليـه و   برمقابله ميان خود اعضاى مجنى عليه وجانى دارد چشم جانى درعوض

بينى او در عوض بينى وى و گوش او در عوض گوش وى و معناى روشنى كه عرفا از اين 

گونه تركيب عبارت فهميده مى شود همانا بدل قرار گرفتن و مقابله ميان اعضاى دو طـرف  

به صورت دادن و گرفتن است اگر يكى چشم ديگـرى را گرفـت و او را نـاقص كـرد، آن     

دارد چشم اورا بگيرد و وى را ناقص كند. بنا بر اين، معناى قصاص اعضـا،  ديگرى نيز حق 
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قصاص خود اعضا است از حيث وجود و عدم و نقص و عيب حاصل از آن، نه قصاص بـه  

لحاظ قطع و جدا شدن عضو از آن جهت كه قطـع و زخـم اسـت. دو نكتـه بـر ايـن سـخن        

  مترتب است:  

عضـو   آينده به دست مى آيد و آن اينكه مجرد قطع ء ء اول همان است كه از مساله نكته -1

شود، حتى نقص و عيب ناشى از قطع عضـو هـم اگـر بـه      و جدا شدن آن سبب قصاص نمى

صورت موقت باشد و پس از آن عين همان عضو ترميم شود و بـه حـال اول خـود برگـردد     

نيز سبب قصاص نمى شود، بلكه آنچه سـبب قصـاص اسـت عبـارت اسـت از نقـص عضـو        

ائمى، يعنى مجنى عليه در مقابل نقص عضوى كه به سبب جنايـت جـانى بـرايش حاصـل     د

شده، حق قصاص دارد. بنا بر اين فقط تا زمانى كه عضوى از مجنـى عليـه نـاقص اسـت، او     

ء آينده بحث بيشترى در اين باره خواهد  حق قصاص خواهد داشت نه بيش از آن. در مساله

طبـق مقتضـاى    دست مى آيد آن است كه ء نخست به مساله ء دوم كه از همين نكته -2آمد. 

ء خود را پيوند بزند، مجنى عليـه حـق دارد    قاعده، اگر جانى بعد از قصاص، عضو قطع شده

آن را دو باره جدا كند، زيرا اين عضـو جـانى در مقابـل عضـوى اسـت كـه از مجنـى عليـه         

آن عضـو نـاقص كنـد، مقتضـاى      ناقص شده بود. بنا بر اين مجنى عليه حق دارد جـانى رااز 

همين است. اين هردو نكتـه، اختصـاص بـه مـواردى دارد كـه       در آيه بيان شده مقابله اى كه

به جاى خود باز گردانده شود نه عضوى از بدنى  1 عين همان عضو مقطوع ، پيوند زده شده

  ديگر يا از جايى ديگر از بدن همان شخص به جاى عضو مقطوع پيوند زده شود. 
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ع  از صدق نقص عضو اصلى كه در عوض عضو مجنـى عليـه قطـن    وند چنين عضوى مانعپي

شده، نيست، اين عضو جديدى است كه متعلق حق مجنى عليه و مشمول مقابله نمى باشـد.  

اين گونه پيوند عضو، نظير موردى است كه شخص متلف، مال ديگـرى غيـر از مـال تلـف     

ء متلف به آن مشمول است  ال تلف شده كه ذمهى به م شده را به دست آورد، اين مال ربط

ايم. يك مطلـب ديگـر ناگفتـه مانـده و آن      ندارد و ما در جاى خود به اين نكته اشاره كرده

اينكه اگر مجنى عليه بعد از قصاص، عضو مقطوع خود راپيوند بزنـد، آيـا در ايـن صـورت     

ء شريفه ناظر به حـق   هجانى حق خواهد داشت آن را دوباره جداكند؟ اشكالى نيست كه آي

مجنى عليه برجانى است نه عكس، آن ولى مـى تـوان ادعـا كـرد كـه عرفـا از آيـه، مقابلـه         

فهميده مى شود، يعنى هرگاه عضو جانى در قبال عضو مجنى عليه باشد، همان عضو مجنى 

عليه نيز در قبال عضو جانى خواهد بود. بنـا بـر ايـن وقتـى مجنـى عليـه، عضـو جـانى را بـه          

ص قطع كرد، بعد از آن ديگر حق ندارد عضو خود را پيوند بزنـد و معنـاى ايـن سـخن     قصا

آن است كه اگر آن را پيوند زد، جانى حق خواهد داشت آن را قطع كند همـان گونـه كـه    

او عضو جانى را به قصاص قطع كرده بود. مقام دوم: روايت خـاص مربـوط بـه ايـن مسـاله      

ء(فاقـاده) بـه    اسـت كـه گذشـت. در اينكـه ضـميركلمه      ء اسحاق بن عمار فقط همان معتبره

  مجنى عليه بر مى گردد يا به جانى، دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست:  

در آغاز كـلام سـوال كننـده آمـده اسـت: (ان رجـلا        ء(رجلا) بر مى گردد كه ضميربه كلمه

ده)، (اقـاده بـه) اسـت    اذن...) و مراد از آن همان جانى است. بر اين پايه، مقصود از (اقـا  قطع
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كه به معناى (اقتص منه) مى باشد يعنى او را به سبب جنـايتش قصـاص مـى كننـد، چنانكـه      

گفته مى شود:(اقاد القاتل بالقتيل قاتل در عوض مقتول قصـاص شـد.) و مقصـود از(فاخـذ     

الاخر...) نيز مجنى عليه است. براساس اين احتمال،روايت ناظر به فرضـى اسـت كـه مجنـى     

ــه ــميربه         علي ــال دوم: ض ــد. احتم ــد زده باش ــود راپيون ــوش خ ــانى، گ ــاص ج ــد از قص بع

ء(رجل) در عبارت (من بعض اذن رجل شيئا) بر مى گردد كه همان مجنى عليه است.  كلمه

بر اين پايه، مقصود از (اقاده)، (اقادمنه) است كه معناى (اقتص له) مى باشد يعنى بـه خـاطر   

د، چنانچه گفته مى شود:(استقاد الامير فاقاده منه از امير كنن مجنى عليه، جانى را قصاص مى

تقاضاى قصاص كرد) و اميـر بـه خـاطراو، جـانى را قصـاص كـرد. مقصـود از ديگـرى در         

عبارت فاخذ الاخر نيز جانى است . براساس اين احتمـال، مـورد روايـت آن جـا اسـت كـه       

تفسـير ايـن روايـت، روشـن      جانى بعد از قصاص، گوش خود را پيوند بزند. سخنان فقها در

نيست اگر چه معناى ظاهر بيشتر آنها، حمل روايت براحتمال اول است، شـايد بـدان جهـت    

كه در(عبارت ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا) بازگشت ضمير بـه موضـوع محـورى    

ء  كلام سائل يعنى جانى، ظهور دارد. اين استظهار در صورتى بـى اشـكال اسـت كـه جملـه     

ء  ء مجهول بخوانيم ولـى اگـر آن را بـه صـيغه     ت را (فرفع ذلك الى على) به صيغهدوم رواي

معلوم بخوانيم، فاعل (رفع) ضميرى است كه به (رجل) دوم يعنى مجنى عليه برمى گردد و 

ء(فاقاده) مى آيد نيز بـه مجنـى    دراين صورت، مناسب است ضميرى كه بعد از آن در جمله

  عليه برگردد.  
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الى نيست كه پاسخ امام كه در ذيل روايت فرمود:(انما يكون القصاص مـن  به هرحال، اشك

اجل الشين) بيان نكته اى كلى و قاعده اى فراگير در باب قصاص اعضا اسـت و اختصـاص   

ء كلـى همـان اسـت كـه در مقـام پيشـين گفتـيم يعنـى آنچـه           به قطع گوش ندارد. اين نكته

يرد، همانا عيـب و نقصـى اسـت    موجب قصاص است و قصاص به جهت آن صورت مى گ

كه به سبب جنايت پديد آمده است نه مجرد قطع و جدا شدن عضو. چرا كه مراد از (شين) 

در اينجا همان عيب و نقص جسمى است و مراد از عبارت (من اجل الشـين) آن اسـت كـه    

قصاص به سبب عيب و نقص جسمى انجـام مـى گيرد.عبـارت (انمـا يكـون القصـاص) نيـز        

تعليل دارد يعنى آنچه سبب وموجـب قصـاص اسـت و درعـين حـال متعلـق حـق        ظهور در 

از فقدان عضوى در بدن حاصـل مـى    برجانى است، همانا عيب و نقصى است كه مجنى عليه

ءكلى به دسـت مـى آيـد،     شود. هر دو نكته اى كه در مقام گذشته بيان كرديم، از اين نكته

قطـع و جـدا شـدن عضـو نيسـت      يعنى هـم اينكـه سـبب و موجـب قصـاص اعضـا، صـرف        

بـه مقتضـاى مقابلـه، حـق مجنـى       1 فقدان آن عضو و ناقص شدن بدن است و هم اينكه بلكه

عليه ايجاد همان نقص در بدن جانى است نه صرف قطع و جدا كردن عضو او و اگر جـانى  

دوباره آن را پيوند بزند، حق مجنى عليه براى ايجاد نقـص در بـدن او بـه جـاى خـود بـاقى       

ت. اگر گفته شود: به محض قطع وجدا كردن عضو، عيب و نقـص در بـدن حاصـل مـى     اس

گردد و بنا بر اين به محض قطع عضو مجنى عليه، قصـاص ثابـت مـى شـود. در پاسـخ مـى       

گوييم: ظاهر تعليل روايت آن است كـه قصـاص برمـدار فعليـت نقـص و عيـب بـه هنگـام         
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باره عضوى كه جانى يا مجنى عليه  دو قصاص مى چرخد نه برمدار حدوث آن و گرنه قطع

اول، قصاص حاصل شـده اسـت،    پس از قصاص پيوند مى زند، جايز نبود زيرا به مجرد قطع

بلكه دراين صورت تعليل مذكور معناى درستى نخواهد داشت. حاصل آنكه، ظـاهر تعليـل   

 ء ميان نقص عضو مجنى عليه و جانى است و صرف جـدا كـردن عضـو    و معناى آن، مقابله

ء عضـو   كفايت نمى كند. برداشت اين معنا از تعليل همچنانكه مقتضـى جـواز قطـع دو بـاره    

است، مقتضى آن نيز هست كه موضوع حق قصاص، بقاى نقص تا هنگام قصاص اسـت نـه   

صرف حدوث نقص سابق حتى اگـر عـين همـان عضـو، تـرميم شـده و بـه حـال اول خـود          

اى مقابله بـاقى نخواهـد مانـد. بحثـى كـه      برگشته باشد چرا كه دراين صورت، موضوعى بر

باقى مى ماند اين است كه آيا اين حكم، اختصاص به مجنى عليـه دارد و تنهـا او حـق دارد    

خود بعد از قصاص، منع كند يا در عكس اين فـرض   ء عضو مقطوع جانى را از پيوند دوباره

بزنـد نيـز، حكـم     خود را پيونـد  مجنى عليه پيش از قصاص، عضو مقطوع يعنى در فرضى كه

مزبور صادق است؟ صحيح آن است كه اگر احتمال نخست را درمورد روايـت برگـزينيم،   

ء آن ثبوت حكم در هردو صورت است . در صورتى كه مجنى عليه بعـد از قصـاص،    نتيجه

عضو خود راپيوند بزند، حكم مزبور به مقتضاى مورد روايـت و در صـورت عكـس آن بـه     

ثابت است. بلكه مى توان گفت: در صورت عكس،حكم مزبور به  مقتضاى تعليل ياد شده،

هرگاه جانى بعد از قصـاص حـق داشـته باشـد مجنـى عليـه را از        اولويت ثابت است چرا كه

به نـاحق و از سردشـمنى عضـو او را     بازگرداندن عضو مقطوع به بدن خود باز دارد، با آنكه
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است. اما اگراحتمال دوم را برگزينيم و  كرده بود مجنى عليه به داشتن چنين حقى اولى قطع

ء مورد سوال را درروايت، آن بدانيم كه جانى بعد از قصاص، عضـو مقطـوع خـود را     واقعه

جانى بعد از قصاص،حق دارد عضـو   بازگردانده باشد نمى توان از روايت به دست آورد كه

مقام پيشين بيان كـرديم   در را قطع كند مگر آنكه ملازمه عرفى را كه ء مجنى عليه پيوند زده

يعنى مقابله طرفينى را بپذيريم، يا از تعبير(ثم جاء الاخر) تعميم را استفاده كنيم، به اين معنـا  

كه مقصود،هر يك از آن دو است چه جانى باشد چه مجنى عليـه هـيچ كـدام خصوصـيتى     

  ندارند و گرنه خصوصيت جانى بودن يا مجنى عليه بودن بيان مى شد. 

ء دوم نيز روشـن مـى شـود. پـيش تـر       م از آنچه پيش از اين گفته شد، پاسخ مسالهمساله دو

چنين استظهار كرديم كه سبب قصاص در اعضا، قطع بودن عضو است. بنـا بـر ايـن هرگـاه     

شود، ادله قصاص عضو، شامل آن نمى شود زيرا بـا   قبل از قصاص، عضو مقطوع پيوند زده

ن ادله منتفـى مـى شـود. از طرفـى تعليـل موجـود در       به بدن ، موضوع اي پيوند عضو مقطوع

معتبــره اســتحاق، ايــن مــورد رادر بــر مــى گيــرد، بنــابر ايــن اگــر هــم ادلــه قصــاص اطــلاق 

باشد، آن رابا ظهور تعليل روايت اسحاق قيد مى زنيم. البته ايـن سـخن منافـاتى بـا آن      داشته

ونـد نـزده باشـد، حـق قصـاص      بـدن خـود پي   را به ندارد كه تا وقتى مجنى عليه، عضو مقطوع

خواهد داشت. گاهى براى اثبات سقوط حق قصاص عضو بعد از بهبـود و سـلامت آن، بـه    

ء جميــل اســتدلال مــى شــود: عــن جميــل عــن بعــض اصــحابنا عــن   روايــاتى ماننــد مرســله

احدهما(ع) فى رجل كسر يدرجل ثم برات يـدالرجل قـال: لـيس فـى هـذا قصـاص ولكـن        
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رخى از اصحاب از يكى از دو امـام بـاقر يـا صـادق (ع) در مـورد      ى الارش، جميل از ب يعط

مردى كه دست مرد ديگرى را شكست سـپس دسـت آن مـرد بهبـود يافت،نقـل كـرد كـه        

ء ديگرى نيز به نقل از يكى از دو امـام   فرمود قصاص ندارد ولى بايد ارش بپردازد. درمرسله

بها الرجل فتسـقط ثـم تنبـت، قـال:      باقر يا صادق(ع) آمده است: انه قال:فى سن الصبى يضر

به دندان كودكى آسيب رساند  ليس عليه قصاص و عليه الارش، امام (ع) درمورد مردى كه

  و آن دندان افتاد سپس دوباره روييد، فرمود: براو قصاص نيست ولى ارش هست. 

اشكال اين استدلال علاوه برضعف سند روايت و مرسل بـودن آن، ايـن اسـت كـه سـقوط      

در مورد شكستگى دست از آن رواست كه استخوانها به طور كلى قصاص ندارند.  قصاص

تعبير( ليس فى هذا قصاص) ظهور در نفى قصاص از اين نوع جنايـت دارد نـه اينكـه چـون     

شكستگى خوب شد قصاص ندارد. بنا بر اين ، روايت مذكور همانند برخى روايـات معتبـر   

  دارد.  ديگر است كه مى گويند استخوان قصاص ن

دست كم چنين احتمالى مى رود و همين موجب اجمال روايـت مـى شـود. همچنـين نفـى      

قصاص درمورد دندان كودك كه بعد از جنايت دوباره برويـد، از آن روى اسـت كـه ايـن     

دندان ، دندان اصلى نبوده بلكه موقت است و دندان اصلى قصاص دارد. بنا بر اين آنچه مـا  

اين روايت نيز به دست نمى آيد. تنها راه اثبات مـدعا منحصـر بـه    درپى اثبات آن هستيم از 

همان وجهى است كه بيان كرديم. برخى از بزرگان معاصر با تمسك به روايت اسحاق فتوا 

  داده اند كه اگر عضو بريده شده، بهبود يافته و به بدن متصل شود، قصاص ندارد.  
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فقهاى پيشين نيز همين نظر به دست مـى   چنانكه از ظاهر سخنان شيخ مفيد و برخى ديگر از

ء آينـده نيـز بـه بخشـى ديگـر       آمد. درگذشته بخشى از اين آراء را ذكر كرديم و در مسـاله 

ء عضو  اشاره خواهد شد. حال جاى اين پرسش است كه آيا در اين صورت، جانى بايد ديه

شـود؟ برخـى بـا    را بپردازد يا فقط محكوم به ارش است و لو ميزان آن بـا حكومـت تعيـين    

عضـو، گفتـه انـد: جـانى بايـد ديـه بپـردازد، عـلاوه بـر           ء قطـع  ء ديـه  تمسك به اطـلاق ادلـه  

حق مسلمان نبايد هدر رود. اما انصاف آن است كه با فـرض بهبـود و    اطلاق،دليل داريم كه

ء ديات اعضـا   ء عضو را اثبات كرد چرا كه ظاهر ادله اتصال عضو بريده شده، نمى توان ديه

است كه ديه در برابر فقدان عضو و به عنوان قيمت آن است. بلى اگـر عضـوى هماننـد    آن 

ء ديـات بـا توجـه     بدن مجنى عليه پيوند زده شود، اطلاق ادله عضو مقطوع از بدن ديگرى به

به نكته اى كه گذشت،شامل آن مى شود اما با فرض پيوند عين همـان عضـو مقطـوع و بـه     

ء ديـات اعضـا شـامل آن نمـى شـود. همچنـين        نقصى، ادله حال اول برگشتن آن بدون هيچ

ى بـه مقـدار ديـه و لـزوم      مى گويند خون و يا حق مسلمان نبايد هدر رود، ربـط  رواياتى كه

پرداخت آن از سوى جانى ندارند و فقط هدر نرفتن اصل حق را ثابت مـى كننـد امـا بـراى     

بر اين اساس در فرض مذكور فقـط   ء ديات و ارش رجوع كرد. تعيين مقدار ديه بايد به ادله

  تعيين شود. »  يعنى به نظر قاضى«  ء آن به حكومت ارش واجب است ولو اندازه

اگر امكان علاج و پيونـد آن وجـود داشـته     -مساله سوم آيا به محض جدا شدن عضو حتى

جايز است جانى را قصاص كرد يا جايز نيست؟ ظـاهر عبـارت ابوالصـلاح حلبـى در      -باشد
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و شيخ مفيد در مقنعه كه بدانها اشـاره شـد، ايـن اسـت كـه تـا از بهبـود عضـو، يـاس          كافى 

حاصل نشود، قصاص جايز نيست. عبارت كـافى چنـين اسـت: لايجـوز القصـاص بجـرح و       

لاقطع و لاكسـر ولاخلـع حتـى يحصـل اليـاس مـن صـلاحه، تـا از بهبـود زخـم يـا قطـع يـا              

  ز نيست. شكستگى يا در رفتگى، ياس حاصل نشود، قصاص جاي

عبارت مقنعه نيز چنين است: وينبغى ان ينظر الحاكم بالمجروح او المكسـور حتـى يعـالج و    

يستبرى حاله باهل الصناعه فان صلح بالعلاج لم يقتص له لكنه يحكم على الجـانى بـالارش   

فيما جناه فان لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص، شايسته است حاكم انتظار بكشد تا مجنى 

اهل فن مراجعه كرده و جراحت يا شكستگى خود را علاج كرده و بهبود يابد اگر با  به عليه

معالجه بهبود يافت حق قصاص ندارد و جانى محكـوم بـه ارش مـى شـود و اگـر بامعالجـه       

  بهبود نيافت،حق قصاص خواهد داشت.

 : سيد محمود هاشمى سندهينو


